
 رابطه حق و تکلیف
از دید علی)ع(، حق و تکلیف به طورکلی با هم رابطه تنگاتنگ دارند 
و تحقق هیچ یک بدون دیگری امکان ندارد. آن حضرت در این زمینه 
می فرماید: محققا خدای ســبحان برای من که ولایت بر شما دارم، 
حقی بر شــما و برای شــما نیز حقی مثل آن بر من قرار داده است. 
بنابراین، حق به هنگام توصیف و بیان از هر چیزی وســیع تر است 
و در عمل از هر چیزی باریک تر و محدودتر. هیچ گاه به نفع کســی 
جاری نشــود مگر آن که به زیانش نیز جاری می گردد و هیچ گاه به 
زیان کسی جریان نیابد جز آن که به نفع او نیز جریان یابد. اگر برای 
کسی این امکان بود که حق تنها به نفع او و نه به زیانش، جریان یابد، 
فقط برای خداست نه خلق خدا، که آن هم به خاطر قدرتی است که 
خداوند بر بندگان دارد و عدالت او در هرجا که حکمش جاری است، 

نمایان می باشد.
از نظر امیرالمؤمنین علی)ع( حقوق و تکالیف انسان با هم ارتباطی 
تنگاتنگ دارند و جدایی آنها به هیچ وجه ممکن نیســت. بنابراین، 
هیچ کس نمی تواند در هیچ زمینه ای ادعای حق کند مگر این که به 
تناسب آن، به تکلیفی معادل نیز اذعان داشته باشد؛ چنانکه در هیچ 
موردی نمی توان کســی را مکلف به انجام کاری دانست جز آن که 

حقی متناسب و متعادل با آن، برای او درنظر 
گرفت.

برای توضیح بیشــتر می توان گفت که در 
درون جامعه، انســان ها خودبه خود و در آغاز، 
هیچ گونــه ولایت، اقتدار و اختیاری نســبت 
به هم ندارند و همه آزاد آفریده شــده اند، ولی 
خدای متعال به منظور تنظیم روابط اجتماعی 
آنان و شــکل گرفتن جامعه نمونه انســانی و 
اسلامی، اصول و قواعد کلی یک نظام اجتماعی 
را از طریق وحی به پیامبر خود بیان کرده است 
که تامین کننده کلیه مصالح مادی و معنوی 
انســان و دربردارنده حقوق و تکالیف تک تک 
اعضای جامعه اســت. این نظام ویژگی هایی 

دارد که در سطور آتی به برخی از آنها اشاره می کنیم.
نخستین ویژگی آن اســت که نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر 
جامعه براساس تأثیر و تأثرهای متقابلی که افراد در زندگی یکدیگر 
دارند و براساس عدل شــکل می گیرد. پس ممکن نیست کسی بر 
کس دیگر یا بر صنف و گروه دیگر یا بــر جامعه حقی پیدا کند جز 
آن که متناسب با آن، در برابر آن فرد، گروه، صنف یا جامعه تکلیفی 
نیز پیدا خواهد کرد و بنابراین، هر حقی تکلیفی متناســب با خود 

ایجاب می کند و هر تکلیفی نیز حقی متناسب با خود.
برای نمونه به حقوق خانواده، نخســتین واحد اجتماعی اشــاره 
می کنیم. زن و مرد قبل از ازدواج کاملا آزاد هستند، در برابر یکدیگر 
تکلیفی ندارند و هیچ یک نمی تواند از دیگری حقی را مطالبه کند، 
ولی با پیوند زناشویی وضع فرق می کند و چهار نوع حق و تکلیف در 

میان آن دو، جریان می یابد که عبارتند از: 
1- حق زن بر مرد مثل مهریه و نفقه؛ 2- تکلیف مرد در برابر زن؛ 
3- حق مرد بر زن نظیر اطاعت و تمکیــن و 4- تکلیف زن در برابر 
مرد. بنابراین، هیچ یک نمی توانند به بهانه آزادی، تعهدات خانوادگی 
خود را زیر پا بگذارند. حقوق و تکالیف در واحدهای اجتماعی دیگر 
نیز به همین شــکل که در خانواده مطرح شــد، با هم رابطه دارند و 
همانند دو کودک همزاد با هم متولد می شوند. امیرالمؤمنین علی)ع( 
در این خصوص می فرمایند: خداوند حقوقی را در جامعه برای افراد بر 
یکدیگر فرض کرده که با هم متعادلند و ارتباط وثیق دارند و هریک 

دیگری را ایجاب می کند و هیچ یک بدون دیگری واجب نمی شود.
مفهوم این سخن آن است که مثلا در حقوق خانوادگی اگر مرد بر 
زن حقی دارد علتش آن اســت که زن هم بر مرد حقی دارد و اگر آن 
حق نبود، هیچ گاه این حق هم تحقق نمی یافت. از دید آن حضرت، 
رابطه حق و تکلیف یک رابطه محکم و غیرقابل تفکیک و پرتوی از 

عدالت است و نمی تواند یک طرفه باشد.
حقوقدانان نیز بر این اعتقادند که هر قاعده حقوقی، همانند سکه، 
دو رویه دارد. از یک ســو، حقی را برای یک طرف مشخص می کند 
و از ســوی دیگر، دیگران را مکلف به رعایــت آن حق می داند. یکی 
از حقوقدانان می گوید: حق از چهار عنصر ترکیب شــده اســت که 
عبارتند از: 1- اختصاص 2- تســلط 3- احترام دیگران به آن و   4- 

حمایت قانون از آن.

بنابراین، اصولا حق هرکسی چیزی است که تنها به او تعلق دارد 
و باید به او برسد و هیچ کس دیگر نمی باید به آن چشم داشته باشد. 
اگر دیگران و بقیه اعضای جامعه مکلف به رعایت حقوق افراد ذیحق 
نباشند، چه حقی باقی خواهد ماند؟! و اصولا مگر ممکن است حقی 
برای کسی در نظر گرفت جز آن که دیگران ملزم به رعایت آن باشند؟ 
بنابراین، با کمی دقت روشن می شود که حق هر کس بدون تکلیف 

دیگران امکان وجودی ندارد.
طبیعی است که علاوه بر وجود رابطه تنگاتنگ میان حق صاحبان 
حق و تکلیف دیگران به رعایت حق آنان، یک نوع مناسبت و توازن 
دیگر نیز وجود دارد، یعنی علاوه بر این که تکلیفی که دیگران نسبت 
به ما دارند دقیقا به اندازه حقی اســت که ما بر آنها داریم، نه بیشتر و 
نه کمتر و تکلیفی که ما در برابر دیگران داریم متوازن حقی است که 
آنان بر ما دارند، رابطه دیگری بین حــق و تکلیف وجود دارد که در 
ویژگی دوم به آن اشاره خواهیم کرد. ویژگی دوم این است که نه تنها 
حقوق هر کس با تکالیف دیگران رابطه و توازن دارد، بلکه حقوق هر 
کس بر دیگران با تکالیفی که او در برابر دیگران دارد نیز رابطه و توازن 
دارد. ارتباط و توازن میان حق و تکلیف هر عضو نسبت به مجموعه و 
دیگران، در همه موارد حقوق و تکالیف اجتماعی افراد صادق است. 
در واقع، افــراد در درون نهادهای اجتماعی و نیز 
در جامعه، یک نوع دادوستد دارند و نسبت به آن 
نهاد یا جامعه به همــان مقدار که تکلیف و تعهد 
دارند، حق پیدا می کنند یا به مقــداری که کار 

کنند مزد و پاداش می گیرند.
نتیجه روشن دیگری که از این سخن می گیریم 
آن اســت که هر عضوی از اعضای جامعه نسبت 
به جامعه و دیگران هم حــق دارد و هم تکلیف، 
زیــرا دیگران نیــز در این جامعــه صاحب حق 
هستند و او نیز همچنان که حق خود را مطالبه 
می کند، مکلف اســت حق دیگران را هم رعایت 
کند. نتیجه دیگر این است که حق و تکلیف هر 
عضوی از اعضای جامعه متعادل و متوازن خواهد 
بود یعنی هر عضوی نســبت به دیگران و جامعه آن مقدار حق پیدا 
می کند که نسبت به آن، احساس تکلیف و انجام وظیفه کند و هیچ 
معقول و منطقی نیست که کسانی بدون آن که کوچکترین قدمی 
برای تحکیم پایه های نظام اجتماعی بردارند، از آن انتظار برخوردی 

مساوی داشته باشند.
ویژگی ســوم این اســت که هر چند در تنظیم روابط اجتماعی 
و تعیین حق و تکلیف افراد، باید عدالت و توازن حاکم باشــد، ولی 
مواردی نیز در جامعه وجود دارد که از این قاعده کلی مستثناســت 
و نمی توان به بهانه عدالت، حق آنها را بر زندگی نادیده گرفت. مثلا 
در مورد افراد پیــر ازکارافتاده یا علیل و بیمار کــه از کار و تلاش و 
اداره زندگی خود عاجزند، طبیعی است که به خاطر عجز و ناتوانی، 
تکلیفی در برابر جامعه ندارند، زیرا قدرت از شرایط عمومی تکلیف 

است، ولی مسلما از دید اسلام حق زندگی دارند و لازم است نیازها و 
ضروریات زندگی آنان تأمین شود.

رابطه دولت و مردم
در طــول تاریخ، قدرتمندان حــق و تکلیف میان خــود و مردم 
را یک طرفه تفســیر می کردند و مردم را تنها مکلــف به اطاعت و 
فرمانبرداری از خود می دانســتند بدون آن که حقوق انســانی آنها 
را رعایت کنند یا اصولا حقوقی برایشــان قایل شوند. در بسیاری از 
موارد نیز ادعای خدایی داشتند و خود را رب و صاحب اختیار و اقتدار 
می دانستند، چنانکه قرآن از فرعون نقل می کند: »انَاَ رَبکُُّمُ الاعَْلیَ« و 

از نمرود نقل می کند: »انَاَ احُْیِی وَ امُِیتُ«.
امروزه نیز به شکل های دیگر این زیاده خواهی انجام می گیرد، ولی 
از دید امام علی)ع( رابطه حق و تکلیــف در همه جا به ویژه در مورد 
حق و تکلیف دولت و ملت و والی و رعیت نسبت به یکدیگر رابطه ای 
غیرقابل تفکیک اســت. اصولا نظر اصلی آن حضرت در طرح رابطه 
حق و تکلیف، تبیین حق و تکلیف دولت و ملت نســبت به هم بوده 
است. بنابراین، در یک دید کلی هر دولتی اگر حقی بر مردمش دارد، 
این حق به دلیل تکلیف و تعهداتی است که در برابر مردم دارد و باید 
نسبت به آن پایبند باشــد. متقابلا مردم هم که بر دولت حق دارند 
امکان ندارد در برابر دولت بدون تکلیف و تعهد باشند و نباید به بهانه 
آزادی از تکلیف و تعهدات خود در برابر دولت و حکومت تغافل ورزند.

رعایت حقــوق و تکالیف متقابل حکومت و مــردم به لحاظ آثار 
گسترده تر و نتایج فراگیرتری که دارد، از حساسیت و اهمیت بسیار 
بالاتری برخوردار خواهد بود. بدین ســبب، حضرت در بیانات خود 
بر حقوق متقابل مردم و حکومت تأکید می کند: از بین این حقوق، 
بزرگترین حقی که خدای سبحان فرض کرده، حق حاکم بر مردم 
و حق مردم بر حاکم اســت. این حقوق را خداونــد برای هریک بر 
دیگری فرض کرده اســت تا نظام انس و همزیستی مودت آمیز آنها 
و منشأ عزت و اقتدار دینشان باشــد. پس هیچ گاه مردم به صلاح و 
سداد نگروند جز آن که حکام و زمامدارانشان صالح باشند و هیچ گاه 
حکام صالح نباشند مگر آن که مردم در طریق اعتدال و استقامت گام 
بردارند. پس هرگاه مردم، حق حکام را و حکام، حق مردم را رعایت 
کنند، حق در میانشان عزت یابد و راه و روش های دین برقرار و آثار و 
علایم عدل استوار شود و ســنن و آداب براساس آن جریان یابد و در 
این صورت می توان به بقا و دوام دولت دل بست و دشمن را مأیوس 
کرد. برعکس، هرگاه مردم بر حاکم غالب شوند یا حاکم به مردم ستم 
کند، شــکاف و اختلاف در جامعه پیدا می شود، ظلم و ستم آشکار 
و دین بازیچه هواوهوس می شود، احکام خدا تعطیل و بیماری های 
روانی رو به فزونی می رود تا آن جا که کســی نگران تعطیل شــدن 
حقی یا رواج باطلی در جامعه نخواهد بود و در این جاست که نیکان 
ذلت و بدکاران عزت یابند و خداوند نتایج سوء این جریان را دامنگیر 
مردم کند. پس بر شما باد که در این مسیر به نصیحت و خیرخواهی 

یکدیگر همت کنید و به خوبی با هم همکاری کنید.
در این مورد مرحوم شهید مطهری در دفاع از دین اسلام و پایبندی 

آن به حقوق مردم و در جواب تفکری که قایل به رابطه تصنعی میان 
اعتقاد به خدا و سلب حاکمیت توده مردم است، می گوید: اندیشه ای 
خطرناک و گمراه کننده در قرون جدید میان بعضی از دانشمندان 
اروپایی پدید آمد که در گرایش گروهی به ماتریالیسم سهم بسزایی 
دارد و آن این که نوعی ارتباط تصنعی میــان ایمان و اعتقاد به خدا 
از یک طرف و ســلب حق حاکمیت توده مردم از طرف دیگر بر قرار 

شد. مســئولیت در برابر خدا مســتلزم عدم 
مسئولیت در برابر خلق خدا فرض شد و حق الله 
جانشین حق الناس شد. ایمان و اعتقاد به ذات 
احدیت که جهان را به حق و عدل برپا ساخته 
اســت، به جای این که زیربنا و پشتوانه اندیشه 
حقوق ذاتی و فطری تلقی شــود، ضد و منافی 
آن شناخته شــد و بالطبع حق حاکمیت ملی 
مساوی شد با بی خدایی. از نظر اسلام، درست 
امر برعکس آن اندیشه است. در نهج البلاغه که 
اکنون موضوع بحث ما است با آن که این کتاب 
مقدس قبل از هرچیز کتــاب توحید و عرفان 
است و در سراسر آن سخن از خداست و همه جا 
نام خدا به چشم می خورد، از حقوق واقعی توده 

مردم و موقعیت شایسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و این که مقام 
واقعی حکمران امانتداری و نگهبانی حقوق مردم است غفلت نشده 
بلکه سخت بدان توجه شده اســت. بنابراین، بزرگترین و مهم ترین 
حقوق اجتماعی، قوانینی است که تنظیم روابط میان دولت و مردم را 
هدف قرار می دهد. اگر دولت و مردم به آنها پایبند باشند و در اجرای 
آن قوانین تعاون و همکاری کنند آثار مثبت زیادی به بار خواهد آورد 
و برعکس، اگر به جای تعــاون و همکاری، به حق یکدیگر تجاوز و از 
حق، ســرپیچی کنند آثار منفی و خرابی ها و ویرانی های فراوانی بر 

آن بار خواهد شد.
 مبنای حقوق و تکالیف انسان

سخنان امام در مورد مبنای کلی حقوق و تکالیف انسان در نظام 
سیاسی اسلام، بر چند نکته اساسی تأکید دارد.

نخستین و عمده ترین مطلب به رابطه میان خالق و خلق مربوط 
می شود. بدیهی اســت رابطه میان خالق و خلق به شکلی است که 
هیچ نمونه و مثالی نمی توان برایش پیدا کرد و از دیدگاه امام)ع(، این 
همان است که مبنا و اساس حقوق و تکالیف انسان است. سخن امام 
در جملاتی مثل »فَقَدْ جَعَلَ الّله سُبْحَانهَُ لیَِ عَلیَْکُمْ حَقَا بوِِلایَةَِ امَْرِکُمْ 
هُ سُــبْحَانهَُ جَعَلَ  وَلکَُمْ عَلیَ مِنَ الحَقِّ مِثْلَ الذَِّی لیِ عَلیَْکُمْ« وَ »لکِنَّ
وَابِ«و:  هُ عَلیَ العِْبَادِ انَْ یطُِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَائهَُمْ عَلیَْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّ حَقَّ
»ثمَُّ جَعَلَ سُــبْحَانهَُ مِنْ حُقُوقهِِ حُقُوقا افْتَرَضَهَا لبَِعْضِ النَّاسِ عَلیَ 
بعَْضٍ فَجَعَلهََا تتََکَافَأً« و »اعَْظَمَ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانهَُ مِنْ تلِکَْ الحُْقُوقِ 
عِیَةِ عَلیَ الوَْالیِ« و موارد متعدد دیگر  ةِ وَ حَقُّ الرَّ عِیِّ حَقُّ الوَْالیِ عَلیَ الرَّ
همگی نشــان از این حقیقت دارد که آن حضرت، خدا را اســاس و 
منشأ هر چیز و اراده او را سرچشمه هر حق و تکلیف می داند و حق 
قانون گــذاری را منحصر در وی می شــمارد. از دیدگاه آن حضرت، 
انحصار حق قانون گذاری برای خداوند به این علت است که خداوند بر 
همه شئون زندگی انسان تسلط کامل دارد و مرگ و زندگی، سلامت 
و بیماری و همه چیز انسان در اختیار و تحت سلطه او است. امام در 
جمله: »لقُِدْرَتهِِ عَلیَ عِبَادِهِ« به این حقیقت اشاره می کند. نتیجه این 
طرز فکر آن است که جز خدا هیچ کس بر کس دیگری اقتدار و تسلط 
ندارد. اســلام با این طرز فکر بیش از نظام دموکراسی آزادی افراد را 
تأمین و حفظ می کند، زیرا در نظام دموکراسی گرچه اکثریت، حاکم 
و آزادند ولی در هر حال، اقلیت در بند اکثریت اند، همان طوری که در 

نظام دیکتاتوری اکثریت در بند اقلیت اند، ولی در اســلام همه بنده 
خدا هستند و حتی حاکم اســلام نیز تنها نقش اجرای قانون خدا را 

دارد و خود او همانند دیگران باید مطیع قانون خدا باشد.
دوم آن که، اگرچه کسانی در طول تاریخ به خاطر قدرتی که پیدا 
کرده و بر جامعه تســلط یافته اند، خود را مستحق اطاعت دیگران 
دانســته و مردم را به اطاعت خود فراخوانده اند، اما امام به پیروی از 
قرآن این حقیقت را به مردم تعلیم می دهد که 
قدرت خدا از همه قدرت ها بالاتر است و قدرت 
همه قدرتمنــدان در برابر قدرت نامحدود الهی 
چیزی به حساب نمی آید. بنابراین، اگر قدرت، 
ملاک اقتدار و اختیار و ربوبیت شخص قدرتمند 
و اطاعت دیگران است، باید بدانیم که قدرت خدا 
از همه بالاتر است و فقط باید از او اطاعت کنیم. 
بنابراین، نه تنها هیچ انسانی نباید سرسپرده کس 
دیگری جز خداوند بشود، بلکه همه قدرتمندان 
نیز خود باید مطیع خدا باشــند که از همه برتر 

است.
سوم آن که هرکس هر قدرت و مقامی دارد در 
اصل از خداست و هیچ اســتقلالی در آن ندارد. 
هر عزتی از خداست و او هرکس را بخواهد عزیز و هر کس را بخواهد 

ذلیل می کند.
 رابطه انسان با خدا

مطلب دیگری کــه می توان به عنوان مبنــای حقوقی دیگری از 
سخنان امام استفاده کرد، این است که ما انسان ها فقط در برابر خدا 
مکلف هســتیم و باوجود این که در همه موارد، حق و تکلیف رابطه 
ناگسستنی باهم دارند، ولی در مورد رابطه انسان با خدا وضع کاملا 

متفاوت است.
در توضیح ســخن فوق باید بگوییم، هنگامی کــه رابطه اعضای 
جامعه و انسان ها را با هم می سنجیم ملاحظه می کنیم که رابطه آنها 
طرفینی است و هیچ کس اقتدار و قدرتی ندارد و نمی تواند نسبت به 
دیگری صرفا و بدون آن که خود را در برابر او مکلف بداند، ادعای حقی 
داشته باشد. ولی رابطه انسان با خدا یک طرفه است و انسان در برابر 
خدا باید مطیع و منقاد باشد و فقط در برابر او تکلیف دارد و حقی بر 

او ندارد.
علت این تفاوت تشریعی، به رابطه منحصربه فرد میان خلق و خالق 
در جهان تکوین مربوط می شــود. رابطه تکوینی و واقعی بین خلق 
و خالق به شکل تأثیر یک طرفه اســت. خالق کامل ترین تأثیر را در 
آفرینش انســان عاقل دارد، ولی متقابلا مخلوق و از آن جمله انسان 
قادر نیست کمترین تأثیر را نسبت به خدای متعال داشته باشد. بر 
این اساس اســت که عقل، حکم به وجوب اطاعت مخلوق از خالق 
می کند. در چنین فرضی به حکم عقل، انسان ها تنها مکلف به اطاعت 
از خدا هســتند و هیچ ملاک و مبنا و زمینه ای را نمی توان یافت که 

براساس آن بگوییم انسان بر خدا حق دارد.
مع الوصف، خدای متعال بر انسان تفضل دارد و حقوقی را برای وی 
در نظر گرفته و به او این حق را داده است که نیازهای گوناگون خود 
را تأمین کند. سخن فوق به این معناســت که احکام الهی در نظام 
سیاسی اسلام براســاس تأمین مصالح و دفع مفاسد واقعی زندگی 
خود انسان شکل می گیرد و فلسفه احکام الهی، تأمین مصالح و دفع 
مفاسد از انسان است. خداوند به هنگام تشریع احکام، همه نیازهای 
غذایی، غریزی، عاطفی، جنسی، روحی، جسمی، فکری و... را درنظر 
داشته و تأمین مصالح مادی و معنوی و فردی و اجتماعی وی را نیز 
تضمین کرده اســت. بنابراین، مبنای احکام الهی مصالح و مفاسد 

به بهانه لیالی قدر

 نگاه به نقش انسان در جامعه
 از دیدگاه امام علی)ع(
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رعایت حقوق اجتماعی شــهروندان یکی از مطالبات 
اساســی آنان از حکومت ها بوده اســت و بی شک امام 
علی)ع( بیشترین عنایت را به رعایت حقوق انسان ها در 
مقام عمل و نظر داشته اند. در این زمینه، پایبندی به اصول 
و ارزش های اخلاقی، تقید بــه احکام الهی، انتقادپذیری، 
منع از تملق و تشریفات، مشورت و احترام به فکر دیگران 
ازجمله عناصر سیره عملی و نظری امام علی)ع( در زمینه 

حقوق اجتماعی انسان هاست.

امام علی)ع( در اندیشه و عمل در پانزده قرن پیش برای 
انسان حقوقی را به رسمیت می شناسد که جامعه بشری 
فقط بعضی از آنها را تاکنون توانســته است به رسمیت 
بشناسد و شــاید پس از گذشــت قرن ها بتواند به آن 
دسترسی پیدا کند. در زمان ما اعلامیه جهانی حقوق بشر 
که مهم ترین جلوه حقوق اجتماعی انسان در آن به چشم 

می خورد و پس از تحمل رنج های فراوان و ریخته شــدن 
خون های بسیار به وجود آمده است، با ترفندهای مختلف 
قدرت های بزرگ به ابزاری در جهــت منافع آنان تبدیل 
شــده اســت و در مقام عمل به صورت محدود و فقط در 

مواردی که ناگزیر هستند آن را می پذیرند.
در طول تاریخ پیوسته آشکار و نهان، حقوق اجتماعی 
انسان توســط حکام مورد تجاوز قرار گرفته و زیردستان 
قربانی ســتم و تجاوزکاری قدرت طلبان شده اند. در این 
میان، علی)ع( و حکومت او یک استثناســت که برخلاف 
سیر کلی تاریخ گذشته، نه تنها حقوق اجتماعی انسان ها 
را نادیده نگرفته، بلکه به خاطر رعایت حقوق بشر و اجرای 
عدالت، از سوی زیاده طلبان تهدید شده است. آن حضرت 
خود به این حقیقت اشــاره کرده و می فرماید: ملت ها در 
طول تاریخ زندگی خود نگران ظلم و ستم زمامداران خود 
بوده اند، ولی من پیوســته نگران ظلم و ستم ملت به خود 

هستم.
در این نوشــتار سعی بر آن اســت که به جنبه هایی از 
موضع گیری امام علی)ع( در ارتبــاط با حقوق اجتماعی 
انسان که در اندیشــه و عمل او متجلی است، اشاره شود. 
در این خصوص توضیح عناوینــی مانند مبنای حقوق و 
تکالیف انسان، رابطه حق و تکلیف و به ویژه حق و تکلیف 
اجتماعی، رابطــه دولت و مردم و نظایر آنها با اســتفاده 
از بیانات آن حضرت می تواند در روشن شــدن موضوع 
کارگشا باشد. سپس اشــاره ای خواهیم داشت به انگیزه 
حکومت که اساس و ریشــه تجاوز یا خودداری از تجاوز 
حکومت کنندگان به حقوق اجتماعی بشر است. در پایان، 
اصول سیاســی و اقتصادی حکومتی را که هدفش تأمین 
حقوق اجتماعی بشر است و نیز حقوقی را که آن حضرت 
رعایت آنها را حتی در شرایط اســتثنایی و بحرانی لازم 

می دانستند، مورد بررسی قرار می دهیم.

  انگیزه حضرت در به دست گرفتن زمام حکومت، دفاع از مظلوم در برابر ظالم 
و گرفتن حق مظلوم از ستمگر ذکر شده است 
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امام علی)ع( در حکومتش 
که الگوی حکومت اسلامی 
است، بر ارزش های اخلاقی، 

به ویژه اجرای عدالت و 
به خصوص در مسائل اقتصادی 
و در ارتباط با بیت المال، اصرار و 

پافشاری کرد

 با من با ظاهرسازی برخورد 
نکنید و سنگینی شنیدن 

حق را بر من گمان مبرید که 
هرکس شنیدن حق یا اجرای 

عدل برایش سنگین باشد 
عمل به آنها برایش سنگین تر 

خواهد بود


